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شرق: فــردی که با ادعای ارتباط تنگاتنگ با مقامات مهم دولتی، از تجار، 
بازرگانان و کارگردانان سرشناس مبالغ کلان کلاهبرداری کرده بود، از سوی 

مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا دستگیر شد. 
در پی کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری  میلیاردی با جعل انتصاب به 
مقامات عالی رتبه کشــوری و اطلاعاتی، رسیدگی به این پرونده در دستور 

کار پلیس امنیت عمومی ناجا قرار گرفت. 
با توجه به حساسیت موضوع، تیم مجربی از مأموران زبده این پلیس، 
تحقیقات خود را برای شناســایی و دســتگیری متهم در دســتور کار قرار 

دادند. 
مأمــوران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شــدند متهم 
به نام «علی محمد صدرمحمدی»، معروف به «میثم» را شناسایی کنند. 

در تحقیقات پلیسی صورت گرفته، مشخص شد «میثم» (متهم) برای 
جلب اعتماد طعمه های خود، مدعی شده بود دارای گردش مالی بسیار 
بالایی اســت و می تواند در ازای دریافت مبالــغ کلان  میلیاردی، در مدت 
معین (۷۰ تا صد روز) ماهیانه با ســود ۲۰ درصد، مبلغ یادشده را به آنها 

بازگرداند. 

ارائه اوراق، مجوز و حســاب های بانکی جعلی که نشانگر مبالغ کلان  
میلیاردی بود و نیز ادعایی مبنی بر ارتباط تنگاتنگ با سه ارگان مهم دولتی 
و پشــتیبانی نهادهــای مزبور از او، از دیگر شــگردهای متهم برای جلب 

اعتماد مال باختگان به شمار می آید. 

در ادامه تحقیقات، مشــخص شــد بیشــتر مال باختگان این پرونده، 
بازرگانان، تجار، کارگردانان و مقامات دولتی بنام و سرشناس هستند. 

این گزارش حاکی از آن اســت که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، 
مأموران پلیس امنیت عمومی ناجا در یک قرار صوری با «میثم» (متهم)، 
او را دســتگیر کردند.  متهم در تحقیقات منکر انجام هرگونه کلاهبرداری 
شــد؛ اما هنگام مواجه شــدن با مــدارک و ادله پلیس، بــه جرم خود و 
کلاهبرداری به مبلغ پنج میلیارد تومان از بازرگانان و کارگردانان سرشناس 
اعتراف کرد. در بازرســی از مخفیگاه متهم، مقادیر زیادی اسناد، مدارک و 
اوراق جعلی به همراه قراردادهای مالی مربوط به مال باختگان کشــف 

شد. 
در ادامه رسیدگی به پرونده و شناسایی شکات و مال باختگان، دستور 
انتشــار بدون پوشــش تصویر متهم از سوی دادیار شــعبه اول دادسرای 

عمومی و انقلاب شهید مقدس صادر شده است. 
شــکات و مال باختــگان این پرونده بــرای پیگیری شــکایت خود به 
دادســرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ شــهید مقــدس، واقع در انتهای 

شمالی بزرگراه یادگار امام – جنب درِ اصلی زندان اوین، مراجعه کنند. 

کلاهبردارى  میلیاردى از تجار و کارگردانان سرشناس

حوادث چهارشنبه   25 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2938

رخداد حادثه ها

شــرق: پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد ســارقانی که با هدف 
رســیدن به رؤیاهای خود، اقدام به سرقت از چهار واحد تجاری در 
تهران کردند، دســتگیر شــدند. به گزارش خبرنگار ما، ۲۴ تیر سال 
جاری، از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ وقوع یک فقره سرقت 
اماکن از یک ســاختمان اداری به کلانتری ۱۱۸ ستارخان اعلام شد. 
بر اســاس این گزارش، با حضور مأموران کلانتری در محل و انجام 
تحقیقات اولیه، مشــخص شد سارقان به شــیوه تخریب قفل درِ 
ورودی ســاختمان، اقدام به ســرقت از چهار واحد تجاری داخل 
ساختمان (مطب پزشکی، آرایشگاه زنانه، آتلیه عکاسی و استودیو 
صدا) کرده و با سرقت اموال و تجهیزات این اماکن، از محل متواری 
شده اند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت اماکن» و به 
دســتور بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای ناحیه دوم تهران، پرونده برای 
رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
در بررسی تصاویر دوربین های مداربسته محل سرقت، مشخص 
شد دو سارق جوان، روز جمعه مورخ ۲۳ تیر، با ورود به ساختمان 
یادشده، اقدام به سرقت از هر چهار واحد داخل ساختمان کرده اند 
و در ادامه، وســایل مســروقه را با یک دســتگاه خودروی سواری 
قهــوه ای از محل به مکانی دیگر انتقال داده اند. بنا بر این گزارش، 
با بهره گیری از تصاویر به دست آمده از دوربین های مداربسته محل 
سرقت و چهره نگاری تصاویر سارقان، یکی از مجرمان سابقه دار در 
زمینه سرقت اماکن به  نام «محمد. ع» (۳۲ساله) که در اول اسفند 
۹۳ از سوی کارآگاهان دســتگیر و روانه زندان شده بود، شناسایی 

شد. با شناســایی «محمد. ع»، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی 
با بهره گیری از اطلاعات موجود در ســوابق متهم و دیگر اقدامات 
پلیسی، موفق به شناسایی مخفیگاه محمد در خیابان دماوند شده 
و در نهایــت، با اطمینان از حضور متهم در این مخفیگاه، در تاریخ 
هفتم مرداد ســال جاری اقدام به دســتگیری او کرده و در کمتر از 
چند ساعت، همدست او به نام «بابک. ک» (۲۹ساله) نیز در خیابان 
آیت االله شهید مدنی دستگیر شد. همچنین در بازرسی از مخفیگاه 
متهمان، مقادیر معتنابهی از اموال مســروقه (تجهیزات عکاسی، 
فیلم برداری، تجهیزات استودیوی صدا و تجهیزات پزشکی) کشف 
و برابر مراحل قانونی، به مال باختگان تحویل داده شــد. در ادامه، 
دو نفر از خریداران اموال مسروقه نیز در محدوده چهارراه ولیعصر 
شناســایی و در بازرســی از محل فعالیت تجــاری آنها نیز مقادیر 

دیگری از اموال مسروقه کشف و توقیف شد. در بازرسی از مخفیگاه 
متهم اصلی پرونده (محمد. ع)، کارآگاهان موفق به کشف چندین 
جلد سررســید و اندیکاتور شــدند که ســارق در داخل آنها تاریخ 
و محــل ســرقت هایش و همچنین میــزان اموال سرقت شــده را 
کاملا ثبــت کرده بود و در پایان نیز درباره ســرقت هایش اقدام به 
هدف گــذاری کرده بود؛ ازجمله در آن آمــده بود: برای خود کاری 
پردرآمد و عالی که با شرایط روحی و روانی من هماهنگ باشد، پیدا 
کنم تا بتوانم هر آنچه کــه می خواهم پول دربیاورم؛ به طور مثال 
یک تاجر زعفران خوب شوم یا اینکه گرفتن یک شرکت فوق العاده 
عالی با منشی خانم و عرضه مستقیم زعفران درجه یک در سراسر 
کشور و جهان با مارک خود داشته باشم. سرهنگ کارآگاه سعداالله 
گزافی، رئیــس پایگاه دوم پلیــس آگاهی تهران بــزرگ، گفت: با 
بهره گیری از اســناد و مدارک به دست آمده از متهم اصلی پرونده، 
کارآگاهان موفق به شناسایی تعداد دیگری از مراکز و اماکن تجاری 
در محدوده های شمال، مرکز و جنوب شرق تهران شدند که سارق 
اقدام به ســرقت اموال مختلفی ازجمله لوازم خودرو، تجهیزات 
عکاســی، لوازم الکتریکی و دارو از آنها کرده اســت. رئیس پایگاه 
دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با تجمیع پرونده  های سرقت 
شناسایی شــده و برای شناســایی دیگر مراکز سرقت شده از سوی 
متهم پرونده، قرار قانونی از ســوی بازپرس محترم پرونده صادر و 
متهم برای انجام تحقیقات تکمیلــی در اختیار پایگاه دوم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است. 

شــرق: مرد جوانــی که بــرای گرفتن انتقــام مرگ 
مادرش، پدرش را کشت و به خاطر لونرفتن قتل پدر، 
دســت به قتل برادرش زد، با گزارش همســرش به 
مأموران بازداشت شد و حالا مدعی است همسرش 

هم در این قتل ها دست داشته  است. 
بــه گزارش خبرنگار ما، ســال ۹۲ زنی به مأموران 
پلیس پرند مراجعه کرد و مدعی شــد همسرش چند 
روز قبل برادر خود را کشــته و جسدش را هم در کنار 
دریا در شــمال کشــور دفن کرده  اســت. با اعلام این 
گــزارش بود که مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند 
و بعد از بازداشــت متهم که جوانی به نام شــاهین 
است، متوجه شدند او نه تنها برادرش را کشته، بلکه 
چند ســال قبل از قتل بــرادرش، مرتکب قتل پدرش 
شده  است. بررســی های بعدی نشان داد این مرد در 
هر دو قتل مقتولان را مســموم کرده و در قتل دوم از 
همسرش هم کمک گرفته اســت. با پیداشدن جسد 
برادر شــاهین و اعتراف او به قتل پدرش، پرونده وارد 
مرحله جدیدی شد. متهم در بازجویی ها گفت: چند 
روز قبــل از قتل پدرم، مادرم خودکشــی کــرده بود. 
آن روز یکــی از تلخ ترین روزهای عمــرم بود. مادرم 
درحالی کــه کفنش را از کمدش بیــرون آورده بود از 
من خداحافظی کرد و گفت با همســایه طبقه چهارم 
کار دارد. او از پله هــا بالا رفت، امــا چند لحظه بعد 
فهمیدم او خودش را از طبقه چهارم به پایین انداخته 
است. وقتی بالای سرش رفتم، هنوز نفس می کشید، 
امــا درحالی که ســرش روی پای من بود فوت شــد. 
نمی دانســتم دلیل خودکشی مادرم چیست، اما چند 

روز بعد فهمیدم. 
متهــم ادامــه داد: چند روز بعد در گوشــی تلفن 
همــراه پدرم پیامکی دیدم که نشــان مــی داد مادرم 

به خاطر اختلافاتی که با پدرم داشت، خودکشی کرده 
است. همین مسئله هم باعث شد من از پدرم کینه به 

دل بگیرم و تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم. 
همه  چیز در کمال خونســردی اتفــاق افتاد. اول 
پدرم را با خوراندن شــیرینی مسموم بیهوش کردم و 
در ادامه شــیر گاز را باز گذاشتم. طوری صحنه سازی  
کردم که هیچ کس متوجه این ماجرا نشد و همه فکر 
کردند پدرم بر اثر حادثه جانش را از دست داده است. 
او مرد خوبی بود، اما پیامکی که در گوشــی اش دیده 
بــودم قلبم را آزرده کرده بود. متهم گفت: یک ســال 
از ماجرای قتل پدرم گذشــته بود که برادرم را کشتم. 
او حرف هایــی درباره قتل پدرم مــی زد و معلوم بود 
همه  چیز را فهمیده اســت. ممکن بود حرفی بزند که 
دستم رو شود. به همین دلیل او را هم به قتل رساندم. 
یک روز درحالی که برادرم به خانه مان آمده بود، به 
ژاله، همسرم، گفتم برو شیرینی بخر. آن روز هم خیلی 
آرام و خونســرد بودم. سپس بین شــیرینی ها قرص 
خواب آور گذاشــتم و همســرم به برادرم تعارف کرد. 
او بعد از خوردن شــیرینی خوابــش گرفت و من هم 
رویش یک پتو انداختم و با چاقو او را به قتل رساندم. 
یک چمدان تهیه کردیم و جســد را داخل چمدان 
گذاشتیم. ســپس راهی محمودآباد شدیم و در آنجا 
یک ویلا اجاره کردیم. اول می خواستم جنازه را در ویلا 
دفن کنم، اما چون دریا نزدیک بود، آخر شب جسد را 
کنار دریا بردیم و روی آن ســنگ چیدیم و همان شب 
هم به تهران برگشتیم. با توجه به اینکه شاهین مدعی 
بود همســرش در قتل  برادرش دســت داشته است. 
مأمــوران ژاله را مــورد بازجویی قــرار دادند. این زن 
گفت: زمان وقوع دومین قتل، ۱۹ساله بودم و به دلیل 
ترس از شــوهرم نزد پلیس رفتم و آنچه اتفاق افتاده 

بود را اطلاع دادم. این زن گفت: شوهرم پدر و برادرش 
را کشته بود. وقتی جسد برادرش را به شمال بردیم و 
برگشتیم، او من را تهدید کرد که اگر دراین باره با کسی 
حرف بزنم من را هم می کشد. تهدید های او جدی بود 
و به کاری که می گفت عمــل می کرد، به همین دلیل 
تصمیم گرفتم برای نجات جان خودم هم که شــده، 
همه  چیــز را به پلیس بگویم. مــن از قتل پدر هومن 
اطلاعی نداشتم، اما در ماجرای قتل برادرش من فقط 
شــیرینی خریدم و به او تعارف کــردم. وقتی هم که 
شوهرم، برادرش را به قتل رساند من همراه او و جسد 

به محمود آباد رفتم. من در این ماجرا هیچ کاره ام. 
پلیس در ادامه بررسی ها متوجه شد مبلغ زیادی 
پول از حســاب برادر شاهین که کشــته شده بود، به 
حســاب ژاله واریز شده اســت، بنابراین ظن مأموران 
نســبت به این موضــوع برانگیخته شــد و آنها با این 
فرضیه که ژاله در این قتل نقش داشــته، دوباره او را 
مورد بازجویی قرار دادند، اما زن جوان گفت شوهرش 
پول را به حساب او واریز کرده است و اصلا در جریان 

این موضوع نیست. 
به این ترتیــب پرونده با صدور کیفرخواســت علیه 
متهمان پرونده به دادگاه فرســتاده شــد. روز گذشته 
متهمــان پای میــز محاکمه رفتند و در شــعبه ۱۰ به 
ریاست قاضی قربان زاده محاکمه شدند. بعد از اینکه 
نماینده دادســتان کیفرخواســت را خواند و خواستار 
مجازات متهمان شد، خواهر و برادر شاهین به عنوان 
ولی دم پدرشان در جایگاه حاضر شدند. خواهر شاهین 
او را بخشید، اما برادرش گفت خواهان قصاص است. 
ســپس نوبت به فرزند دیگر قربانــی پرونده که برادر 
دیگر شــاهین بود، رســید او نیز درخواســت قصاص 

عمویش را کرد. 

در ادامه شاهین در جایگاه حاضر شد. او اتهامات 
را قبول کرد و گفت: من اشــتباه کــردم و نباید این کار 
را می کردم. همســرم به جای اینکه جلو من را بگیرد، 
در قتل دوم به من کمک کرد و او در این قتل شــریک 
اســت، بعد هم حساب بانکی برادرم را با جعل امضا 
خالی کردیم. امضا از ســوی همسرم جعل شد، چون 
من می ترســیدم و حالم بد بود، زنم امضای برادرم را 
جعل کرد و ما حساب او را خالی کردیم. وقتی نوبت 
به متهم ردیف دوم رســید، او اتهام جعل را انکار کرد 
و گفت: من در قتل برادرشوهرم نقشی نداشتم، البته 
قبول دارم با شــوهرم او را بــه محمودآباد بردیم، اما 
واقعیت این اســت که من از ترس شوهرم این کار را 

کردم. او من را هم تهدید به قتل کرده بود. 
زن جوان درباره اینکه چرا در جعل شــرکت کرده 
است، گفت: شــوهرم ارث پدری اش را به حساب من 
ریخته بود و هروقت پول لازم داشت من را با خودش 
می برد. آن روز هم همراه شــوهرم رفتم و از آنجایی 
که خیلی ترسیده بودم و نمی توانستم درست تصمیم 
بگیرم، وقتی شــوهرم برگه واریز را جلو من گذاشت، 
فکر کردم برگه برداشــت اســت و امضا کردم. بعد از 
دســتگیری متوجه شــدم چیزی که امضا کردم برگه 
واریز بوده است و شــوهرم با جعل امضای برادرش 
پول هــای او را به حســاب من ریخته اســت. متهم 
گفت: شوهرم نقشــه های عجیبی در سرش داشت. 
او می خواســت خواهر و برادر دیگرش را هم بکشد، 
چون فکــر می کرد آنها هم ماجرای قتل پدرشــان را 
فهمیده اند، مــن هم از این تفکراتش ترســیده بودم 
و فکر می کردم من را هم می کشــد. با پایان جلســه 
رســیدگی، هیئت قضات به ریاست قاضی قربان زاده 

برای صدور رأی پرونده وارد شور شدند.

شرق: مردی که متهم است پس از خفه کردن شاهد 
پرونده سرقتش او را به آتش کشیده است، در جلسه 
رســیدگی ادعا کرد قاتل نیســت و گــول حرف پدر 
مقتول را خورده و خود را قاتل معرفی کرده  است. 

بــه گــزارش خبرنگار ما، ۲۸ اردیبهشــت ســال 
۹۳ مأموران از مرگ مشــکوک مردی در نمایشــگاه 
ماشــین واقع در قلعه حســن خان باخبر شدند. آنها 
پــس از حضــور در محل و تحقیقــات اولیه متوجه 
شــدند مقتول مردی به نام حسن است  که با ضربه 
جسم ســخت به سرش به قتل رســیده و جسدش 
در همان جا به آتش کشــیده شده اســت. در ادامه 
تحقیقات صاحب نمایشگاه به مأموران گفت: مقتول 
مدتی بود به دلیل اختلافات خانوادگی از همسرش 
جدا شــده بــود و چون جایــی بــرای زندگی کردن 
نداشــت، شــب ها در نمایشــگاه می ماند. در ادامه 
تحقیقــات مأموران متوجه شــدند حســن به عنوان 
شــاهد در پرونده ســرقت ۱۵۰ گوسفند که متهم آن 
فردی به نام عباس بود، در جلسه رسیدگی شهادت 

داده اســت. به این ترتیب مأموران به عباس مظنون 
می شوند و جســت  وجوی خود را برای پیداکردن او 
آغاز می کنند تا اینکه عبــاس پس از ۱۰ روز به اداره 
پلیس مراجعه و خود را تسلیم کرد. او ابتدا به جرم 
خود اعتراف کــرد اما در ادامه بازجویی ها منکر قتل 
شــد و به مأموران گفــت: روز حادثــه زمانی که به 
نمایشــگاه ماشین رفتم، حسن خوابیده بود، دستم را 
دور گردنش انداختم؛ می خواستم او را خفه  کنم اما 
از کارم پشیمان شدم و پس از رهاکردن حسن آنجا را 
ترک کردم. تحقیقات کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه 
در نهایــت عباس در بازجویی  های فنی به جرم خود 
اعتراف کرد و روز حادثه را چنین شــرح داد: پس از 
اینکه گلوی حســن را فشار دادم، با سنگ یک ضربه 
به ســر او زدم و ســپس با فندک پتویی را که رویش 

بود، آتش زدم و متواری شدم. به این ترتیب با توجه 
به اعترافات متهم، شکایت اولیای دم و سایر مدارک 
موجــود در پرونده، کیفرخواســت علیه متهم صادر 
شــد و پرونده برای رســیدگی در اختیار شــعبه دوم 
دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاست قاضی زالی 
قرار گرفت. در ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواست 
را قرائت کرد؛ ســپس اولیــای دم در جایــگاه ویژه 
قرار گرفتند و درخواســت قصاص متهم را کردند. با 
پایــان گفته های اولیای  دم، متهم در جایگاه ایســتاد 
و گفت: قتل را قبول ندارم. همســر ســابق حسن از 
من خواســت او را به قتل برســانم؛ برای همین آن 
شــب به نمایشگاه ماشین رفتم و قصد داشتم حسن 
را خفه کنم اما در نهایت پشــیمان شــدم و او را رها 
کردم. زمانی  که آنجا را ترک کردم، حســن زنده بود. 

او در پاســخ به این  ســؤال که چرا در بازجویی ها به 
قتل حســن اعتراف کرده ای، گفت: پدر مقتول به من 
گفته بود اگر قتل فرزندش را به گردن بگیرم و بگویم 
عروس ســابقش در آن نقش نداشته  است، رضایت 

می دهد تا از زندان آزاد شوم. 
با پایان گفته های اولیای  دم، ختم جلســه اعلام 

شد و قضات برای صدور رأی وارد شور شدند. 
متهم در پایان جلســه به خبرنگار «شرق» گفت: 
مدتــی قبل از ایــن حادثه من چهارهــزارو ۲۰ عدد 
گوســفند خریداری کردم اما به دلیل اینکه نتوانستم 
پول آنها را کامل پرداخت کنم، صاحب گوســفندان 
مرا دزدیدنــد و آزار دادند. زمانی که متوجه شــدند 
پولی ندارم به آنها بدهم، مرا به زندان انداختند. پس 
از آزادی از زندان قصد داشــتم از آنها شکایت کنم و 
حسن شاهد پرونده من بود؛ احتمالا پس از اینکه من 
آنجا را ترک کرده ام یا همسر سابق یا این آدم رباها به 
آنجا مراجعه کرده و حسن را به قتل رسانده اند. من 

انگیزه ای برای کشتن حسن نداشتم. 

قتل پدر  و  برادر  به  خاطر خودکشی مادر
پیداشدن جسد یکی دیگر از 
مفقودان سیل اخیر گلستان

میزان: مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان گلستان  �
گفت: جســد کودک سه ســاله که زیر پل روســتای 
زرین گل در لابــه لای چوب ها و تنــه درختان پنهان 
بود، به پزشــکی قانونی انتقال یافت. زارعی مدیرکل 
پزشکی قانونی استان گلستان در گفت وگو با خبرنگار 
گروه حقوقــی و قضائی خبرگزاری میــزان از انتقال 
جســد کودک سه ســاله کــه چند روز قبل در ســیل 
علی آباد کتول گلســتان مفقود شده بود، به پزشکی 
قانونی خبر داد و گفت: جســد کودک سه ســاله که 
زیر پل روســتای زرین گل در لابــه لای چوب ها و تنه 
درختان پنهان بود، به پزشــکی قانونی انتقال یافت. 
وی گفت: با معاینه جســد علت فوت تعیین و جواز 

دفن صادر شده است. 

انفجار گاز، زوج میان سال را
مجروح کرد

زن و شــوهر میان سالی بر اثر انفجار شدید ناشی  �
از نشت گاز شهری در واحد مسکونی شان به سختی 
مجروح و روانه بیمارســتان شــدند. با اطلاع رسانی 
حادثه به ســامانه ۱۲۵ از سوی ســاکنان ساختمان، 
بلافاصلــه نیروهای آتش نشــانی ایســتگاه های ۹۲ 
و ۱۰۳ بــا هماهنگــی ســتاد فرماندهــی ســازمان 
آتش نشــانی تهران، ســاعت ۲۲:۵۴ شــب گذشته 
به محلــه تهرانپــارس، خیابان ۱۳۷ اعزام شــدند. 
محمدرضا اقبال پور، افسر آماده منطقه سه عملیات 
آتش نشــانی، دراین باره گفت: انفجار مهیبی شــب 
گذشته در یک واحد مسکونی ۶۰ مترمربعی در طبقه 
سوم ســاختمان چهارطبقه مسکونی هشت واحدی 
اتفاق افتاد. وی با اعلام اینکه نشــت گاز شــهری و 
ایجاد جرقــه ناگهانی علــت بروز ایــن انفجار بود، 
افزود: شــدت ایــن حادثه بــه حدی بــود که زوج 
میان سال ســاکن در این واحد مســکونی به سختی 
مجروح شــدند و همچنین تمامی شیشه های طبقه 
ســوم این ساختمان دچار شکستگی شد. افسر آماده 
منطقه ســه عملیات آتش نشــانی با اشاره به اینکه 
این حادثه انفجار داشت، ولی هیچ گونه آتش سوزی 
در واحد مســکونی و ساختمان رخ نداد، اضافه کرد: 
آتش نشــانان به محض رســیدن به محل حادثه با 
قطع جریان اصلی برق و گاز، ســاختمان مســکونی 
را ایمن ســازی کردند و همچنیــن زن و مرد حدودا 
۵۰ ســاله را به خارج از ســاختمان انتقــال دادند. 
اقبال پور خاطرنشان کرد: نیروهای آتش نشانی هر دو 
مصدوم را برای انجام معاینات پزشــکی و انتقال به 
مرکز درمانی تحویل امدادگران اورژانس دادند. وی 
تصریح کرد: تحقیقات در این باره همچنان از ســوی 
کارشناسان آتش نشانی منطقه در حال انجام است. 

کشف بیش از ۶ کیلوگرم طلای 
قاچاق در قم

میزان: رئیس پلیس آگاهی قم از کشــف حدود  �
شــش کیلوو ۶۷۰ گرم طلای ۱۸ عیار قاچاق در قم و 
دستگیری دو نفر در این باره خبر داد. سرهنگ احمد 
کرمی اظهار کــرد: مأموران پلیــس امنیت عمومی 
اســتان با دریافت خبری مبنی بر اینکه یک دســتگاه 
خــودروی رنو حامل طلای قاچاق از اســتان مرکزی 
به ســمت تهران در حرکت است، بلافاصله موضوع 
در دســتور کار این پلیس قــرار گرفت. به گفته او در 
ادامه با مشخص شــدن مسیر تردد خودروی مذکور، 
ضمــن هماهنگی با مقــام قضائی اســتان اکیپی از 
مأموران به محل مورد نظر اعزام و سرانجام خودرو 
شناسایی و متوقف شــد. رئیس پلیس آگاهی استان 
قم افزود: در بازرسی رنو، حدود شش کیلوو ۶۷۰ گرم 
طلای ۱۸ عیار قاچاق به ارزش حدود هفت  میلیاردو 
۸۰۰  میلیــون ریال کشــف شــد و راننده بــه همراه 
سرنشــین خودرو دســتگیر و با تحویــل متهمان به 
مرجع قضائی اســتان قرار بازداشــت موقت صادر 

و روانه زندان شدند. 

عملیات مسلحانه پلیس در شهرکرد
انتظامی شهرســتان شهرکرد  � فارس: فرمانده 

گفت: با شــلیک و تعقیــب و گریز مأمــوران این 
شهرســتان، یک ســارق دســتگیر و یک دستگاه 

خودروی پراید سرقتی کشف شد. 
مأمــوران  کــرد:  اظهــار  موســوی  روح االله 
فرماندهی انتظامی شهرســتان شهرکرد در حین 
گشــت زنی در ســطح شــهرکرد به یک دســتگاه 
خودروی پراید در یکی از خیابان های این شهر که 
در آن نیمه باز بوده مشــکوک و بررسی این خودرو 

را در دستور کار قرار دادند. 
وی ادامه داد: با نزدیک شــدن مأموران به این 
خودرو، مشــخص شــد فردی در آن سوی کوچه 
مشغول دســتکاری یک دســتگاه خودروی پراید 
اســت که به محض مشاهده مأموران با خودروی 
پرایــد دیگری کــه در آن نیمه باز بود، فــرار کرد. 
عوامل گشــت کلانتری با استعلام پلاک خودرو به 

سرقتی بودن آن پی برده و آن را تعقیب کردند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان شــهرکرد افزود: 
پــس از اخــذ دســتور توقیف خودروی ســرقتی 
از مقــام قضائــی و نظر به بی توجهی ســارق به 
اخطارهای مکرر و دســتور ایست پلیس، مأموران 
با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از تعقیب 
طولانی لاستیک عقب خودرو را هدف قرار دادند. 
موسوی با بیان اینکه در نهایت با توقف خودرو 
این سارق دســتگیر و در بازجویی های فنی پلیس 
ضمن اعتراف به ســرقت های مکرر در استان های 
هم جــوار مشــخص شــد از ســارقان حرفه ای و 
ســابقه دار اســت، گفت: متهم به مرجع قضائی 
معرفی شد. وی تأکید کرد: برخورد قاطع و قانونی 
با ســارقان و برهم زنندگان امنیت و آرامش مردم 

همواره در دستور کار پلیس قرار دارد. 

اعتراف به ۲۵ فقره سرقت
در گلستان و مازندران

فرمانده انتظامی بندرگز از دســتگیری ســارق  �
ســابقه دار و اعتراف وی به ۲۵ فقره ســرقت در 
گلســتان و مازنــدران خبر داد. ســرهنگ «عباس 
حیــدری» گفت: مأموران پلیس آگاهی این شــهر 
موفــق شــدند پــس از مدت هــا کار اطلاعاتی و 
پلیســی یکی از سارقان ســابقه دار را که اقدام به 
سرقت منازل و موتورسیکلت شهروندان می کرد، 
شناســایی و دســتگیر کننــد. وی افــزود: متهم 
درحالی کــه قصد زورگیری از یکی از شــهروندان 
را داشــت، از سوی مأموران شناســایی و دستگیر 
شد. سرهنگ حیدری ادامه داد: در تحقیقات، این 
متهم ســابقه دار به ۲۵ فقره سرقت در گلستان و 
مازنــدران اعتراف کرد. این مقــام انتظامی افزود: 
در ادامــه تحقیقات، پلیس دو مال خر را که اقدام 
به خرید اموال مســروقه می کردند، شناســایی و 
دســتگیر کرد. فرمانده انتظامی بندرگز در پایان با 
اشاره به باز سازی صحنه سرقت ها گفت: متهمان 

با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

گازگرفتگی در تالار عروسی اهواز 
با ۱۰ مسموم

و  � رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث  ایرنــا: 
فوریت های پزشــکی خوزستان گفت: بر اثر انتشار 
گاز شــهری در یکی از تالارهای عروسی اهواز در 
صبح روز سه شنبه، ۱۰ نفر دچار مسمومیت شدند. 
شــهیار میرخشــتی اظهار کرد: این حادثه در 
ســاعت ۵:۳۶ بامداد امروز در یکــی از تالارها در 
منطقه بهارســتان اهواز برای تعدادی از کارگران 
تــالار در هنگام خــواب اتفاق افتــاد. وی افزود: 
نیروهــای امــدادی اورژانــس ۱۱۵ بــرای انجام 
اقدامات درمانی اولیه و انتقال مصدومان به محل 
حاضر شــدند و آنان را به وســیله آمبولانس های 
اورژانس به بیمارســتان گلســتان اهــواز منتقل 
کردنــد. بر اثر انتشــار گاز شــهری در یــک منزل 
مســکونی اهــواز در روز جمعــه هفته گذشــته 
نیز ســه نفر مســموم و راهی بیمارســتان شدند. 
اورژانس ۱۱۵ خوزستان ۲۰۰ دستگاه آمبولانس و 
۱۴۲ پایگاه شــامل ۵۱ شــهری و ۹۱ جاده ای دارد 
کــه از این تعداد ۹۶ پایگاه شــامل ۳۷ شــهری و 
۵۹ جــاده ای مربوط به دانشــگاه علوم پزشــکی

 اهواز است.

قتل ۲ برادر در شهرک سینای 
اردبیل

میــزان: دادســتان عمومــی و انقــلاب مرکز  �
استان اردبیل از تشــکیل پرونده قضائی در رابطه 
بــا حادثه تیرانــدازی منجر به فــوت دو برادر در 
شــهرک ســینای اردبیل خبر داد. ساعت ۲۲ شب 
دوشــنبه، تیراندازی به دو برادر در شهرک سینای 
اردبیل منجر به فوت این دو نفر شد. ناصر عتباتی 
دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان تصریح 
کــرد: این دو بــرادر متولد ســال های ٦۹ و ۷۲ در 
حین ورود به منزل و زمانــی که قصد پارک کردن 
خودروی خود را داشــتند، از پشــت مورد اصابت 
گلوله افراد ناشــناس قرار گرفته و متأسفانه فوت 
می کنند. دادســتان اردبیل با بیان اینکه تحقیقات 
پیرامــون ایــن حادثه با حضور بازپــرس جنایی و 
کارآگاهــان پلیس آگاهی از دقایــق اولیه در حال 
انجام اســت، خاطرنشــان کرد: دستورات قضائی 
لازم در رابطه با شناســایی و دســتگیری ضارب یا 

ضاربان صادر شده است.

انکار قتل در جلسه دادگاه
قول پدر مقتول وادارم کرد به قتل اعتراف کنم

رؤیا پردازى هاى مجرمانه یک سارق


